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«غلو مضمون» اصطلاحی ناظر به محتوای حدیت 
و بیانگر شرافت و برتری آن نسبت به دیگر احادیث 
است؛ وجود برخی ابهامات و تفأوت برداشت محققان از 
تعریف و مصداق این اصطلاح حدیثی موجب گردیده تا 
آن چنا نکه باید کارآمدی‌های آن شناخته نگردد 9 در فهم 
و نقد روایات بهره‌گیری کامل نشود. مقاله حاضر کوشیده 
با تبیین کارکرد و ماهیت علوٍ مضمون, چگونگی کارایی 
و شناسایی این مصطلح حدیثی را بکاود و لزوم توجه 
به آن درمطالعات حدیثی را تبیین نماید؛ نتایج حاصل 
آمده. نشان می‌دهد اصلی‌ترین کارآمدی علو مضمون. 
اعتبارسنجی احادیث است و بریایه نشانه‌هایی مانند 
برتری ادبی. محتوای توحیدی. اسلوب دعا و مناجات و 
برخی مقامات معصومان ای شناخته می‌شود. 


۱. دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج‌البلاغه. دانشگاه قرآن و حدیث, نویسنده مسئول؛ 
(رحصمهم. آتقصع 6 صحصصعط: تطقه) . 


۲ استادیار دانشگاه قرآن و حدیث؛ (۰26.17 96۵00 نصه۵) . 


یرت حول هشتم» شماره اول. پیاپی ۱۳.بهار و تابستان ۱۳۹۷ »۳ 


مقدمه 
برپایه باورشیعه. احادیث معصومان :1 همگی از سرچشمه وحی نشات گرفته 
و تمامی آنها معارف ناب و آموزه‌های دینی دارند؛ با این همه احادیث وارده 
از معصومان :9 در یک سطح و تراز قرار ندارد و برخی نسبت به برخی دارای 
برتری‌های ادبی و یا محتوایی است؛ این برتری هنگامی‌که در مضمون و 
محتوای احادیث قرار گیرد» با اصطلاحی ویژه شناخته می‌شود که در ادبیات 
اندیشمندان شیعی با عنوان «علوّ مضمون» یاد می‌شود. وجود برخی ابهام ها و 
قفاوت بدا مان احصیتوفضاای آنی اضاا ع ,بویا 
آن چناننکه باید. کارآمدی علو مضمون شناخته نگردد و ازآن در فهم و نقد روایات 
بهره کامل گرفته نشود؛ ازاین رو این مقاله درصدد است با طرح چند پرسش به 
تیا وشیین ات فلکم رای سای تسا شاه هی قو یت موه 
به این ویژگی حدیثی را فراهم آورد؛ پرسش‌هایی نظیر: منظور از علو مضمون 
هیست؟ کا کردهاه کارایی آن کندام است؟ واخادیق دارای خن مموم خه 
شاخصه‌هایی دارند؟ شایان ذکراست پیش ازاین؛ پووهش مستقلی دراین باره 
سامان نیافته و تنها به صورت پراکنده و در ضمن آثار پژوهشگران معاصر به ذکر 
برخی نمونه های علوّ مضمون بسنده شده است. 
۱ تعریف علو مضمون 
علو مضمون يك ترکیب اضافی تشکیل یافته ازعلو و مضمون است؛ «علو» درلغت 
به معنای بلندی و ارتفاع آمده و «مضمون» از ريشه «ضمن» به معنای کفالت 
کردن است" که در برخی موارد به معنای مفهوم نیز به‌کاررفته است؛ اما در 
اصطلاح علو مضمون را بدین صورت تعریف کرده‌اند: 
مراد از «علو مضمون» آن است که محتوا و مضمون حدیث به قدری 
عالی و در سطح بالا باشد که نتوان احتمال داد از غیر معصوم صادر شده 
باشد .۵ 
۱ نک: مجله علوم حدیث. شماره ۴, مقاله «اثبات صدور حدیث از طریق مضمون شناسی و 
متن»؛ مجله سفینه. شماره ۰۲۰ مقاله «نقش فنون بلاغت در فهم متون دینی». 
۲ ر.ک: معجم مقاییس اللغه. ج؛ ص ۰۱۱۲ 
رک اسان العرب ۱۳ ضن ۳۵۷ 
کرک تم امین ی ت۳6 
۵. فصلنامه نهج البلاغه. شماره ۲ و ۰۳ مقاله «نقش نهج البلاغه در فقه اسلامی». ص ۲۶. 


این تعریف اشکال دارد و نمی‌توان به آن استناد نمود؛ چراکه سلیقه هاء دانش و 
به نظر می رسد با توجه به نمونه های عيني علو مضمون در احادیث, بتوان معنا و 
مفهوم دیگری از علو مضمون برداشت کرد؛ به این صورت که منظور از احادیث دارای 
علو مضمون احادیشی است که بارمعرفتی بالایی دارد به طوری که برای همگان قابل 
فهم و درك نیست و فهم این‌گونه احادیث نیاز به طی مراحل فهم حدیث و دیگر 
دانش های مرتبط عقلی و نقلی دارد. 


نسبی بودن علو مضمون 

گستره معلومات اندیشمندان با یکدیگر تفاوت دارد و در نتیجه نگاه ایشان نسبت به 
ویژگی علو مضمون و تاثیر آن در معارف ای مختلف است؛ ازاین رو کاملا عقلائی 
است يك محدث باتوجه به نوع نگرش خود به احادیث و قوت علمی‌اش. حدیثی را 
از سنخ علو مضمون بداند و محدث دیگر, همان حدیث را از آن سنخ نداند؛ اختلاف 
نظر برخی محدثان درباره انتساب کات «مصباح الشریعة» به امام صادق الا 
ا تست تیه که یا یاه سای نی کات ساسا 
معصومان ما ناسازگار است معتقد به معتبر نبودن آن شده‌اند! و در مقابل. برخی 
دیگر محتوا 9 مضمون صحیح سا ر دا بر صدور آن از معصوم شمرده اند؛۲ 
ازسوی دیگر ممکن است گاهی یک حدیت با مضامین عالی در دوره‌ای پراش مردم 
به راحتی قابل فهم نباشد؛ اما درزمانی دیگرو با پیشرفت دانش, يك امرعادی 
و قابل فهم تلقی شود؛ هنگامی‌که امیرالمومنین .ای خبرازامکان تولید برق ا زآب 
می دهد " راخ مخاطبان زمان ایشان مسئله ای شگفت انگیز بوده و به راحتی قابل 
هداس سای کمب ای سا ای سروس اس لو کت 


۲. کارکرد علوٌ مضمون 


۱. بحارالانوار ج۱ ص ۰۳۲ 

۳ بنابر روایتی امیرالمومنین یذ کنار نهر فرات نشسته بود و با چوبی که دردستش بود به آب 
می‌زد و می فرمود: «لو شئت لحعَلت لکم من الماء نور و نارا» اگر می‌خواستم. برای شما از اب نور 
و آتش ایجاد می‌کردم؛ (تصنیف نهج البلاغه. ص ۷۸۲). 
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یل حول هشتم. شماره اول. پیاپی ۱7.بهار و تابستان ۱۳۹۷ ۱ 


هکیت واللی اتمه اطتار فاست و آوسریی د یگهام قارف ثایی اس 
که از چشمه علم الهی نشات گرفته‌اند؛ اما ارزش احادیث دارای علو مضمون در 
این فوائد منحصر نمی شود. بلکه در دانش حدیث هم کاربرد مهمی دارد؛ مثلا 
به عنوان ابزاری برای اعتبارسنجی احادیث به‌کار می‌رود و از قرینه های مهم 
صدور حدیث شمرده می‌شود؛ آیت اللّه مکارم دراین باره می نویسد: 
راه دیگر برای رسیدن به اعتبار سند يك حدیث يا يك کتاب. «علو 
مضمون» است و اين معنی در کلمات فقهای بزرگ درباره بعضی از 
روایات برجسته و عالی مضمون که ظاهرا سند معتبری از آن در دست 
تست مه فده اس با سسوم شیم اعملن عانبه افشاری در کناب 
«رسائل» در بحث حجیت خبر واحد هنگامی که به حدیث معروف امام 
حسن عسکری ای در مورد «تقلید مذموم و تقلید مطلوب» می‌رسد. 
می‌گوید این حدیث گر چه حدیث مرسلی است. ولی آثار صدق از آن 
ظاهر و آشکار است. بنابراین نیاز به بررسی سند آن نیست و فقیه بزرگ 
معاصر مرحوم آیةاللّه بروجردی در بحث نماز جمعه هنگامی که به 
بعضی از فقرات دعای صحیفه سجادیه که با مسئله نماز جمعه ارتباط 
دارد رسیدند. در درسشان می‌فرمودند گرچه صحیفه سجادیه (به عقیده 
بعضی) با سلسله اسنادی طبق موازین معروف رجال به دست ما نرسیده 
اما محتوی و مضمون آن به قدری عالی و برجسته و والاست که صدور 
آن از غیر معصوم محتمل نیست ۰ 
ترش متام ساره رامق ان سازهای ابا سر یمه 
متن, از علو مضمون و تعالی تعابیریاد کرده و می‌نویسد: 
ممکن است مضمون حدیث چنان بلند باشد که صدور آن از غیر معصوم. 
ناممکن شمرده شود؛ چنان که بهترین دلیل بر قطعی الصدور بودن قرآن. 
همان علوٍ مضمون و اعجاز معنوی آن است. روایات که مرتبه نازله قرآن 
هستند» از نور و بلندی مضمون برخوردارند. همان‌گونه که از مطالعه 
کتاب تکوین و تشریع. به قدرت و عظمت خدا پی می‌بریم. از جمال 
گفتار و آثار پیامبران 3 و اولیای خاض حضرت حق نیز به اعتبار 
صدوری آنها پی خواهیم برد. همان طور که مضمون حدیث ممکن است 
۱. فصلنامه نهج البلاغه. شماره ۲ و ۳, مقاله «نقش نهج البلاغه در فقه اسلامی». ص ۲۷و ۲۸. 


پایین» متوسط. شاهکار و یا در حذ اعجاز باشد. صور خیال. نکات بدیعی, 
واژه‌ها و ترکیب‌های به کاررفته در سخن نیز ممکن است شاهکار یا در حذ 
اعجاز باشند .! 
مشکلی که ممکن است دراین‌باره پیش آید اینکه این معیار به‌طورمطلق 
نمی‌تواند وسیله‌ای برای سنجش اعتبار احادیث به‌کارگرفته شود؛ زیرا همه احادیث 
دا مصاش ال ستاو لاف کار کی یعادت کج الب مرا 
نقل به لفظ بودن احادیث است و روشن است که بخش قابل توجهی از احادیث, نقل 
پات ده وان یه عل و مضمی کا کف اعمان خیم تفگ اوه اس 
و در اعتبارسنجی احادیث به ویژه نزد عالمان امامیة متقدم» مورد اعتنا بوده است؛ 
چنان که یکی از اصلی‌ترین راه‌های انتساب کتاب نهج البلاغه به امیرالمومنین با 
مسئله علو مضمون است که به اقرار شارحان و محققان نهج البلاغه این مضامین 
عالی فقط از زبان معصوم ای می تواند. صادر می‌شود. 
مهم آنکه روش تعامل علما با احادیث به یکی از دو شیوه ذیل بوده است: برخی 
ازعالمان سندگرا بوده‌اند و سند حدیث را پایه و رکن اصلی صحت و سقم حدیث 
می‌دانستند و عده‌ای دیگر سند را تنها یکی از راه‌های اطمینان به صدور حدیث 
می شمردند و در کنار سند. به قرینه های دیگری برای احراز اعتبار حدیث اعتقاد 
داشتند؛ باتوجه به این مطلب کارکرد علوٌ مضمون در ارزیابی و اعتبارسنجی احادیث, 
تنها برای کسانی مفید است که معتقد به روش دوم (وثاقت صدوری) باشند؛ از جمله 
عالمانی که از شیوه وثوق به صدور احادیث تبعیت کرده. شیخ محمدحسین کاشف 
الغطاء ی است وی درباره سند دعای صباح می‌گوید: 
ائمه دارای شیوه‌ای خاص در ثنای پروردگار و ستایش وی و تضرع به درگاه 
او هستند و هرکس با احادیث ائمه و کلامشان آنس گرفته و در دریای ادعیه 
آنها غرق شده باشد. این نکته را درک می‌کند. هر کس که برایش چنین ملکه 
و آنسی حاصل شده باشد» در صدور این دعا از ائمه شک نمی‌کند» گذشته 
از این که این دعاء از شبیه‌ترین ادعیه به دعاهای امیرمومنان» مثل دعای 
کم وی اس دیق فآ تعان یا یه انیم ريش ی 
۱ فصلنامه علوم حدیث شماره ۴ ,مقاله «اثبات صدور حدیث». 


که ره اب ال استقاقعی مه یراع ما1۹ داست ال سمش یام آسام 
امیرالمومنین عِذ. ج۱ ص ۵۶. 
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یرت حول هشتم» شماره اول. پیاپی ۱۳.بهار و تابستان ۱۳۹۷ "۳ 


به اعتبار این دعای جلیل القدر نمی‌رساند؛ زیرا به وسیله ذاتش بر ذاتش 
دلالت مر کت( 
آیت اللّه بهجت 9 در این مسئله با کاشف الغطاء هم نظر هستند؛ ایشان 
می‌گوید : 
برخی از روایات نیاز به سند ندارند و قوت متن آنها گواه حجیت آنهاست 
مانند مناجات خمسه عشرو دعای صباح.۲ 
مجلسی دربارةٌ حدیثی می‌گوید: 
تقو ره وت یدل علی صحته؛ این حدیث از حیث سند ضعیف 
همچنین شیخ انصاری بعد از نقل روایتی می‌نویسد: 
این حدیث شریف که آثار و نشانه‌های صدق و راستی ا زآن هویدا است 
قبول است و لو اينکه ظاهر خبر دلالت بر اعتبار عدالت دارد. ۲ 
در اعتبارسنجی فقره آخردعای عرفه نیزبه همین شیوه استناد شده است؛ آیت 
القیخوادی ای از کسای اعت کته اب فقروا دا ربا وه به خلو مکش 
له مدا م دانه انشان بانکیدی مرای ای تست تور ان 
امام معصوم است؛ یعنی یک حدیث پژوه باید اطمینان یابد که محتوای 
مورد نظر وی از معصوم صادر شده است. این اطمینان گاهی از راه 
واقت و اصالت و صداقتِ راوی به دست می‌آید و گاهی از راه بلندی 
محتوا و اتقان متن و گاهی نیز از راه شواهد و قرائن منفصل و متصل؛ از 
۱. الفردوس الأعلی» ص ۷۷ و ۷۸ با تلخیص. 
۲. زمزم عرفان» ص ۰۴۷ 


۳ مره العقول» ج۱۱ ص ۳۷۲. 
4 فرائد الاصول» ج۱ ص۱۴۱. 


این روء بررسی سندی احادیث ازآن جهت مورد توجه قرار می‌گیرد که راهی 
برای حصول این اطمینان است و به اصطلاح موضوعیت ندارد. بلکه دارای 
طریقت است ۰ 
۳ شاخصه های علة مضمون 
به سادگی به دست آورد. بلکه دارای ضوابط 9 شاخصه ها و ویژگی‌هایی است که باید 
در متن مورد ادعا احراز گردد؛ این شاخصه‌ها از طریق بررسی تعداد زیادی از متون 
روایی و استخراج ویژگی‌های مشترك آن کشف می‌شود که خود از طریق نشانه‌هایی 
هواس فا که تاه اف ریا ش ویس نک خدیت نتفای 
نظر ایشان در فهم 9 برداشت ازآن. بیانگر آن است که آن حدیت مورد نظر دارای 
و ای ی هس اه ای 
به دنبال دارد و نیازی به شرح متعدد و متفاوت شارحان نخواهد داشت. 


۱ محتوای توحیدی 


اساس و پایه دین اسلام توحید است. به طور ی که اولین شعار اسلام کلمه لا اله الا 
له بود و پیامبر اسلام رستگاری را با توحید گره زد؛" اهل بیت نی نیزدر شناساندن 
خداوند نقش بسزائی ایفا کرده‌اند و احادیث فراوانی ر در وصف صفات الهبی ویگانگی 
خدا بیان داشتند؛ اما مسئله توحید و خداشناسی از معضلات معارف الهی است که 
الفاظ و واژگان نیز تحمل انتقال کامل این معارف را ندارند» ازاین رو یکی از مصادیق 
فراوانی احتیاج دارد؛ نمونه بارزاین متون, خطبه‌های توحیدی امیرالمومنین 1 
است که بسیاری از آنها در کتاب شریف نهج البلاغه گردآوری شده‌اند؛ به‌عنوان 
که سید رضی درمدح آن می‌گوید: 

از خطبه‌های آن حضرت در توحید است. و این خطبه ازاصول علم چیزی را 

فراهم آورده که در هیچ خطبه ای نیست. 


۰۱ مجله مبقات حج» شماره۴۲ «نیم نگاهی به شرح فرازهایی ازدعای عرفه». ص ۰۱۸۴ 
۲ مناقب ابن شه رآشوب. ج۱ ص ۰۵۶ 
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در بخشی ازاین خطبه آمده است که: 
پتشمیه امشاعرغرق آن لا م۶ مشعرله و تایه بت اور غرف آن 1 
1 و مقارکته بت الأمیاء عرف ن 3 ری له؛ "با به وجود آوردن 
حواش معلوم است که منژه از حواس است و از آفریدن اشیاء متضاد 
تدای که سل کقارش وبا انحاه مقارت بی افیام زا انیم که 
او را قرینی نیست. 
ایس عبات که مسیون غالی داودز خملد کلمای آست کلازه ات فضتان 
رابه خود مشغول ساخته و آنان را درفهم و تفسیران به تلاش وا داشته است؛ 
برای نمونه علی اکبرغفاری دراین باره می‌نویسد: 
امام لا با عبارت «بتشعیره المشاعره چنین اراده کرده است که خدا 
مشاعر را صاحب شعور قرار داده است که منفعل می‌شود و این که 
اتفعالات ایجاد می‌شوند و سپس از بین می‌روند. بر این نکته دلالت 
دارد که خالق این بٍٍٍِِِ ازآنهاست .۱ 
ملاصدرا هم در توضیح این روایت می‌گوید: 
در حدیث سابق دانستی که معنی اينکه خدای متعال «کیف الکیف و 
این الاین» است این است که خداوند ذات «کیف» و ذات «این» را بسیط 
قرار داد که اين نوع از جعل بالاترین قسم ایجاد است. پس همینطور 
منظور از کلام امام ی که فرمود «بتشعیره المشاعر و تجهیره الجواهر» 
این است که خدا خود مشاعررا ابداع کرد و عین و ذات جواهررا خلق کرد 
این مطلب را امام به این خاطر گفته است که برهان براین مطلب تمام 
شود که خداوند متعال مشعرندارد و خدا از جنس جواهر خارج است. " 
مرحوم شعرانی سخن متفاوتی دراین‌باره دارد؛ ایشان در حاشیه وافی 
می‌گوید: 
مشعر جزئی از کل است برای اینکه محل حس دائما قسمتی از عضوی 
است که بوسیله حس درك می‌کند پس اگربرای خداوند متعال مشعری 
بود. خدا دارای جزء بود و جزء واجب الوجود بذاته نیست همچنین 
۱. نهج البلاغه , خطبه ۰۱۸۷ 
۲ تحف العقول. ص ۶۳. 
۴فر الکاقی ملاح بزح ۷ 


کل هم واجب الوجود بذاته نیست پس فرض کردن اینکه خدا مشعر دارد 
مباینت می کند با اينکه خدا واجب الوجود است برای اینکه هرمشعری چاره 
تسج از این کل منکن افو حصول می تا تصیی ‏ آنست زین برای هلا 
مشعری نیست .۱ 
توضیح این حدیث با کلام علامه مجلسی جمع می‌شود ایشان می‌فرمایند 
بوسیله تشعیر مشاعریعنی بوسیله ایجاد و افاضه وجودات مشاعر و اينکه آنها 
بوسیله ایجاد خدا موجود شده‌اند. دانسته شد که آنها مخلوق خدا هستند 
پس برای خدا مشاعری نیست و یا بعد ازاينکه خدا مشاعررا به ما افاضه کرد 
فهمیدیم که در ادراك امور احتیاج به این مشاعر داریم پس حکم کردیم به 
منزه بودن خدا از مشاعربرای اینکه محال است خدا در کمال خود به چیزی 
احتیاج داشته باشد و با اينکه عقل حکم می‌کند خدا مشاعر ندارد بدلیل 
ينکه بین صفات خالق و مخلوق مباینت است." 
همان طور که ملاحظه گردید. این حدیث به خاطر علو مضمونی که دارد ذهن 
بسیاری از محدثان را به خود مشغول کرده و هريك درتوان خود به تبیین این حدیث 
پرداخته اند؛ البته برخی دیگر از شارحان نهج البلاغه نیز کلام امام بات را تفسیر کرده 
و به اقامه دلیل برخاسته‌اند. هرچند چندان مقبول به نظر نمی رسد؛ برای نمونه 
برخی گفته‌اند: 
اگر خداوند چیزی را در خلق قرار دهد اين کار دلالت می‌کند که آن چیز در 
خداوند نیست.۲ 
این استدلال به صورت‌کلی مخدوش است؛ آری» اگر منظور فقط امور مادی باشد 
صحیح است؛ البته این هم احتیاج به ضمیمه کردن استدلال دیگری مبنی برمادی 
نبودن خداوند دارد؛ اما به نظر می رسد استدلال تام در این مورد استفاده از تقسیم 
ثنائی است که تمامی احتمالات در دایره نفی و اثبات می‌آید و سپس همه احتمالات 
رد می‌شود؛ به این صورت‌که اگر خداوند هنگام آفرینش مشاعر و مدرکات بشر 
خودش هم مشاعر داشته باشد دو حالت دارد؛ يا غیر خدا مشاعررا خلق کرده است یا 
اينکه خودش خلق نموده است؛ صورت اول باطل است؛ زیرا لازمه اش احتیاج خدا به 
۱ الوافی, ج۱ ص ۰۴۲۴ 


۲ مره العقول. ج۲ ص ۹۶. 
۳ توضیح نهج البلاغه» ج ۲ ص»۰ ۰۱۲ 
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زیرا این مشاعریا کمال هستند یا کمال نیستند؛ اگر کمال هستند پس خدا قبل 

ازافزیتفن آنها ناقص بوده است واگر کمال نیستند » وجود آنها در خداوند سبب 

مطلب تقریری از دیدگاه ابن میثم بحرانی در شرح این فقره از حدیث است ۱ 

یکی تشه توحیدی که جزو متون مشکل الحدیث نیز شمرده شده 

ید فد ۱ بل کل و الاخربفد کل آخرو بایته 1 
لد و بآخریته وب أ لا آخرله؛ " سپاس خدا را همان اول پیش از 
هراول و آخرپس از هر آخر اولیتش موجب آن است که قبل از او اولی 
نباشد» و آخریتش موجب آنکه بعد از او آخری نباشد. 

در شرح خود بدان اشاره کرده است : 
این قسمت از حدیث را که حضرت فرمود «یأولیته وحب ۷ ل آول لد) 
می‌شود به دوصورت تفسیر کرد؛ تفسیر اول اینکه مطلق بودن خدا. قدیم 
9 ازلی بودنش ر دا لین دارد؛ زیر اگر ازلی نباشد باید ایجاد کننده‌ای 
داشته باشد و ایجاد کننده مقدم بر ایجاد شونده است درحالی‌که خدا 
و خلف است؛ کلام در آخریت خدا هم همین است؛ زیرا وقتی خدا آخر 
اينکه همه ضمیرها به خدا برنگردد؛ بلکه دو ضمیر به غیر خدا برگردد؛ 
دراین صورت تقدیر کلام از اولیت» اولی‌که فرض شد خدا بر آن سابق 
فرض کردیم خدا متاخرازآن است. این است که برای خدا آخری نیست؛ 
زیرا اگر خدا برای اول موجودات اول بود و با فرض اولیت خدا باز اولیت 
برای آن اول باقی می‌ماند. تسلسل پیش می‌آمد و باید دو ایجادکننده 


۱ ر.ک: شرح نهج البلاغه (ابن میثم)؛ ج۴ ص ۰۱۵۶ 
۲ نهج البلاغه . خطبه ۰۱۰۱ 


ثابت شود و برای آنها باز ایجادکننده‌ای که تا بی‌نهایت ادامه داشت که 
محال است و اگر خدا برای آخر موجودات. آخر بود و باوجوداین باز آخریت 
برای آن آخر می‌ماند تسلسل پیش می‌آمد و اينکه باید اثبات شود که ضدی 
می‌آید و آخر را از بین می‌برد و این ضد را دیگری از بین می‌برد تا بی نهایت 
میت نمی کند که ازن محال ات۱ 
خطبه های توحیدی و عالی مون امیرالمومنین بای. دانشمندان بزرگ را شگفت زده 

کرده و آنان را به تمجید و تحسین برانگیخته است؛ چنا نکه مرحوم کلینی لب بعد 

از نقل خطبه‌ای توحیدی از امیرالمومنین الا شروع به تحسین نموده است؛ وی 

روا اس وهی خطبهای ازامیرسوشان بط آورفه است که قسس اراد 
امیر الموّمنین ای برای مرتبه دوم مردم را به جنگ با معاویه برانگیخت 
چون مردم جمع شدند به سخنرانی برخاست و فرمود: ستایش خدای را سزد 
که یگانه.یکتاء بی‌نیازو تنهاست. بود او از چیزی نیست و آفرینشش از چیزی 
نبوده, تنها با قدرتی آفریده که به سبب آن از همه چیز جدا شده و همه چیز 
از او جدا گشته است. برای او صفتی که بدان توان رسید نباشد و حدی که 
برای آن مثل آورند نیست؛ آرایش لغت‌ها از توصیف او ناتوان و ستودن های 
گوناگون در آنجا گم‌گشته و حیران است؛ راه‌های عمیق انديشه نسبت 
به ملکوت او سرگردان و تفاسیر جامع از نفوذ در علمش بریده گشته اند.۲ 

کلینی ؛ بعد از نقل این خطبه شوق و شعف خود را بیان کرده و اینطور به 

این خطبه از خطبه‌های مشهور آن حضرتست و از زیادی شهرت. عامه مردم 
آن را کوچك شمرده‌اند؛ درصورتی‌که همین خطبه برای کسی که علم توحید 
جوید کافی است. اگر در آن بینديشد و آن را بفهمد؛ زیرا اگر تمام جن و انس 
جزپیغمبران همزبان شوند که توحید را مانند آنچه آن حضرت- پدر و مادرم 
فدايش - فرموده بیان کنند. نتوانند و اگر بیان آن حضرت بای نبود. مردم 
نمی دانستند چگونه در راه توحید قدم بردارند." 

۱ شرح ابن ابی الحدید. ۷ ص ۰۹۶ 


۲.الکافی. ج۱ ص ۰۱۳۴ 
۳ الکافی» ج۱ ص ۰۱۳۶ 
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با بررسی خطبه‌های توحیدی می‌توان نتیجه گرفت که محدئان معتقدند 
این احادیث جایگاه ویژه‌ای دارد؛ به طوری‌که غالبا احادیث توحیدی در باب‌های 
اول مجامع حدیثی جای گرفته اند و بعد از احادیث فقهی- که مورد ابتلای 
عامه مردم هستند بیشترین تبیین و توضیح درباره احادیث توحیدی است؛ 
شرح‌های متعددی که بر توحید شیخ صدوق ی نوشته شده است نمونه‌ای از 
اهتمام عالمان به احادیث توحیدی است. 


7 ۳ برتری ادبی 


مت می کقت شم شاف با از الین سک کرتهاع که خرا رید 
متعال ان زا درغر خلشت اسان قرارداده اس اتمه اعلها رگد که تیرام 
فضایل انسانی را در حد اعلای آن داشتند. از نعمت بیان هم کمال بهره را برده اند؛ 
چنان که امیرالمومنین .ای دراین باره فرموده‌اند: 
همانا ما امیران سخن هستیم» درخت سخن در ما ريشه دوانده. و 
شاخه‌های آن برما بنانه آفکنده ایست.۲ 
خطبه‌های حضرت زهرا :له و حضرت زینب 3 و امام سجاد از از 
نمونه‌های برجسته این ویژگی اهل بیت .ای( است که افزون بر مضامین عالی 
تو رات تضاعت وتات آدیی اتف مان این روص فان گفت که لو 
مضمون با علو ادبیات متن رابطه‌ای تنگاتنگ دارد و بین برتری محتوایی و 
برتری ادبی پیوندی نزدیک برقرار است . 
درعلم بلاغت ثابت است که رابطه لفظ و معنا سه‌گونه است: گاهی لفظ 
بیشتراز معنا است که آن را اطناب گویند؛ گاهی لفظ و معنا به یک اندازه‌اند کد 
زا مساوانت مس تانشهی گاه لفط کیت ارستاست که انز اهاز س خوانت اه 
امامان معصوم 4 در بیانات خود این سه شیوه بلاغی را رعایت می‌کردند و 
اگر مخاطب سطح فکری پائین تری داشت به شرح و بسط بیشتر می پرداختند 
و اگراحتیاج به اختصاربود روش ایجاز را پیش می‌گرفتند و در حالت عادی به 


۲. نهج البلاغه . خطبه ۲۳۳ 
۳ ر.ک: جواهرالبلاغه. ص ۰۱۹۲ 


خن وان میت دا هل فص خسف شرت که با قاط ان اقرس ارف سار 
دربرگرفته اند . 
دسا اه باق امین خایگا ویفدای درد و فف اه 
بهترین شاهد پیشتازی آمیرمومنان :ا دراین میدان است و کسی که بهره کافی 
ازادبیات عرب و ظرافت های آن داشته باشد بهترمی تواند به شاهکارهای ادبی و 
محتوایی ایشان پی ببرد؛. برای نمونه وقتی که حضرت از قیامت سخن می‌گوید با 
کمترین لفظی تنبه بزرگی را میآفریند و می فرماید: 
قاّ ۳۹ آماتکم و راك السَاعَة تذوکم وا تلحفوا ینت 
الک خیم همانا آخرت پیش روی شماست. و مشلما قيامت از پشت 
سرتان» شما را می‌راند. سبکبار شوید تا ملحق شوید. که رفتگان شما را باز 
داشته‌اند» تا آخرین شما به آنان ملحق گردند. 
برتری ادبی و محتوایی این سخن در حدی است که سید رضی- به عنوان 
کارشناس خبره این فن- به توصیف و تمجید آن پرداخته. می‌گوید: 
این سخن را پس از کلام حق و گفتار پیامبر ی با هرسخن دیگر بسنجند. 
بر آن برتری دارد و از آن پیشی می‌گیرد. این که فرمود: «سبکبار شوید تا 
ملق گردیده نسغنی ازایین کوتاه‌تر و پرمعتاترشنیده نفندة: جه خمله ای 
عمیق, و سرچشمه‌ای از معرفت و حکمت است. 
نمونه دیگر از احادیث دارای علو مضمون فرمایش امیرالمومنین ی در خطبه ۲۷ 
تم الااخه ازدت« 
واه ما نغزی قوم قظ فی غفرذاره الوا به خدا قسم هیچ ملتی در 
خانه‌اش مورد حمله قرار نگرفت مگراينکه خوار شد. 
سخنوران در برابر زیبایی‌های محتوایی و ادبی این سخن امیرمومنان ای سر 
تسلیم فرود آورده؛ زبان به تمجید آن گشوده‌اند؛ ابن ابی الحدید در شرح این کلام» 
خطبه‌ای از ابن نباته " می‌آورد که درضمن آن جمله‌ای از حضرت آمده است؛ وی 


۱. نهج البلاغه . خطبه۲۱. 

۲ همان 

۳.همان» خطبه ۲۷. 

ان ثباته. ابوبکر جمال‌الدین محمد بن محمد فارقی حذاقی (جذامی) مصری ادیب. شاعرو نویسندهٌ مشهور 
عصر ممالیک؛ نک: دائرة المعارف بزرگ اسلامی. ج ۵ ص ۲۲. 


«علو مضمون» در حدیث؛ کارکرد 9 شا خصه‌ها 


5 


بعد از نقل خطبه ابن نباته به درخشش جمله امیرالمومنین ی دربین خطبه 
ابن نباته اشاره کرده. می‌گوید: 
به این جمله بنگر و ببین چگونه از میان تمام خطبهٌ ابن‌نباته فریاد 
می‌کشد؛ فریاد فصاحت و بلاغت و به شنونده‌اش اعلام می‌دارد که از 
معدنی غیر از معدن بقیه خطبه برخاسته و از خاستگاهی غیر از آن 
خاک ار هک هس با اسان یه انم قافتا 
آراسته و زینت بخشیده آن‌گونه که يك آیه از قرآن در لابه لای يك خطبه 
معمولی درست همچون گوهری درخشنده است که پیوسته نورافشانی 
می‌کند و بربقیه سخن روشنایی می بخشد و به تنهایی قوام دارد و خطبه 
ابن‌نباته به وسیله این خطبه لباس رونقی می‌پوشد و چهره زیبایی 
کسب می‌کند. ! 
درپایان. حضرت در بخشی از خطبه اول نهج البلاغه به معرفی خدا پرداخته, 
می فرماید: 
َع کل میء لا جِقَارة و غی کل یء لا وال" با هر چیزی است ولی 
منهای پیوستگی با آن. و غیر هر چیزی است امّا بدون دوری از آن . 
امام خمینی بٌ: با اشاره به علو مضمون این کلام بی نظیر در پیام خود به 
کنگره هزاره نهج البلاغه می‌نگارد: 
هان. فیلسوفان و حکمت‌اندوزان. بيایند و در جملات خطبهٌ اول این 
کتاب الهی به تحقیق بنشینند و افکار بلند پایهُ خود را به کار گیرند و با 
کمک اصحاب معرفت و ارباب عرفان این یک جملهُ کوتاه را به تفسیر 
بپردازند و بخواهند بحق وجدان خود را برای درک واقعی آن ارضا کنند؛ 
به شرط آنکه بیاناتی که دراین میدان تاخت و تازشده است آنان را فریب 
ندهد و وجدان خود را بدون فهم درست بازی ندهند و نگویند و بگذرند. 
تا میدان دید فرزند وحی را دریافته و به قصور خود و دیگران اعتراف کنند 
و این است آن جمله:مع کل شی لا بمقارنة و غیر کل شی لا بمزایلة.۲ 
برتری ادبی موجود در خطبه‌ها و نامه‌های اهل بیت یل سبب گردیده تا این 
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۱ شرح ابن ابی الحدید. ج۲ ص ۰۸۴ 
۲ نهج البلاغه . خطبه اول . 


ی اف 


متون از امتیاز ویژه‌ ای برخوردار گردند و مضامین عالی آن همراه با آرایه های ادبی 


۳-۷ لوپ دعا و متا خانت 


ائمه اطهار 3 وقتی با پروردگار خود مناجات می‌کنند. در اوج بندگی قرار می‌گیرند و 
باعباراتی دلنشین با خدای خود نجوا می‌کنند. دربین ادعیه ایشان» جملاتی هست 
که با سبک و اسلوب بلندی ادا شده‌اند و معانی زیادی را در قالب الفاظی کوتاه جای 
داده اند که حیرت همگان را برمی انگیزد؛ برای نمونه امیرالمومنین ای دردعای 
باران خود به پیشگاه خدا عرض می‌کند: 
له تاد السحاب دون صعایها؛ خداونداء مارا به ابرهای رام سیراب 
کن. نه ابرهای سرکش. 
سید رضی بعد از نقل این دعا از حضرت می‌گوید: 
ایت سعی ات خخیب زاره که ان هر وه رای درا را 
برق و طوفان و صاعقه رابه شترهای سرکشی که بار را ازپشت خود می‌اندازند. 
و سواران خود را به زمین می‌زنند. و ابرهای خالی از این امور وحشت زا را به 
شترهای رامی که شیرشان را می‌دوشند و آنها هم فرمان می‌برند. و بر آنها 
سوار می‌شوند و آنها هم خوشرفتاری می‌کنند تشبیه نموده‌اند." 
مناجات شعبانیه نمونه دیگری از مناجات امیرالمومنین ی است که دارای 
انتایتوالنی سور تال او ارسا رادشه اه هرق ازاین دعا 
امده است: 
اقی قب لی کال الاح لت ی أیضارفوتابضیاء تلا لیات عی 
مخرق انضا موب خخب نو فتصلْ 1 مَعُدن تلم 3و یه ارو تا 
هم فذسك؛" خدایا کمال جدایی از مخلوقات را.برای رسین کامل به 
خودت به من ارزانی کنو دیدگان دلهایمان را با پرتو نگاه به سوی خویش 
روشن کن,تا دیدگان دل. پرده‌های نوررا دریده و به سرچشمه عظمت دست 
یابد.و جانهایمان آويخته به شکوه قدست گردد. 


۱. نهج البلاغه . حکمت ۰۴۷۲ 
۲ نهج البلاغه , ذیل حکمت ۰۴۷۲ 
۳ اقبال الاعمال, ج۲ ص ۶۸۷. 
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شهید مطهری با توضیح درباره این دعا به علو مضمون آن اشاره کرده. 
می‌گوید : 
دعایی است در سطح ائمه ایل. یعنی خیلی سطح بالاست . انسان وقتی 
این دعا را می‌خواند. می‌فهمد که اصلا روح نیایش در اسلام یعنی چه. در 
آنجا جزعرفان و محبت و عشق به خداء. جزانقطاع از غیر خدا (نمی‌دانم 
چه تعبیر بکنم) و خلاصه جز سراسر معنویت. چیزدیگری نیست. و حتی 
تعبیراتی است که برای ما تصورش هم خیلی مشکل است. 
همچنین امام خمینی درباره این مناجات می گوید: 
در همین مناجات شعبانیه مسائل عرفانی هست که اشخاص. فلاسفه. 
عرفا تا حدودی ممکن است ادراک کنند» بفهمند عناوین راء لکن آن 
ذوق عرفانی چون حاصل نشده است نمی‌توانند وجدان کنند... نه 
عارف و نه فیلسوف و نه دانشمند نمی‌توانند ذوب کنند چی هست 
مسئله. مسئله «فصعق مجلالک» که مبداش قرآن است و «خر موسی 
صعقام مسفله ای است که اتسان گمان می کند که خوب افتاه غش 
کرد «صعق» یعنی غش کرد. اما این غش چی بوده است؟ غش حضرت 
موسی چه بوده است؟ این مسئله ای نیست که غیر موسی بفهمد یا«دنی 
فتدلی» راء این مسئله‌ای نیست که غیر آن کسی که «دنو» پیدا کرده 
است بتواند فهم کند. ادراک کند. ذوب کند. با همین جملاتی که در این 
مناجات بزرگ است و بعض جملات دیگری که در آن هست. مسائلی 
است که به حسب ظاهر سهل است و واقعا ممتنع است.۲ 
نمونه دیگر فرازی از دعای بیست و هشتم صحیفه سجادبه است که شارحان 
را به موشکافی آن وادار کرده است؛ در این مناجات امام سجاد تلا به خدا عرض 
می‌کند: 
یا ای وَخدَانية الدد؛" بار خدایا مخصوص تو است یکتائی عدد 
و شمار» 
سید علی خان مدنی ی در شرح صحیفه سجادیه می‌گوید: 
۱. مجموعه آثار ج۲۲ ص ۰۷۳۳ 


۲ صحیفه امام. ۱۷ ص ۰.۴۵۷ 
۲ صحیفه سجادیه, دعای۲۸. 


یاه درهعی این قسمک از فرمایقی اناع اخباف بیدا رداق یر 
این قسمت از دعا در ظاهر هم عقلاً و هم نقلاً با وحدت عددی خدا 
اقا دا نمی ها کنتداند که اش عبات اي اس کشسی 
کثرتی در خدا نیست بدین معنا که خدا نه جزء دارد و نه صفت زائد بر 
کات درد این مستاساستورنم مستا ید سایق ابا آتیش را 
این اوج معارف و علو مضمون دردعای صباح امیرمومنان ثْا جلوه ویژه‌ای به 
خود گرفته است: 
ای کسی که بیرون کشید زبان صبحدم را به بیان تابناك آن و پراکنده 
سات باره‌های هب تاريكف را با آن توده‌های سیاه سرگردانی که داشت: 
و محکم ساخت ساختمان این چرخ گردون را در اندازه‌ها و گردش‌های 
زیبایش و پرتو افکن ساخت تابش خورشید را با نو فروزان و گرم آن» ای که 
راهنمایی کرد بر خودش به خودش, و منزه است از همجنسی با مخلوقش و 
برتراست از سنخیت يا چگونگی‌های عالم خلقت. ای کسی که نزديك است 
به گمان‌هایی که بردل خطور کند. ولی دور است از چشم انداز دیدگان ." 
معصومان ای در مقام گفتگو با مردم در تنگناهای محدود بودن ظرفیت علمی 
و ادراکی مخاطبان قرار داشتند که در مناجات با خدا با آن مواجه نبودند؛ در نتیجه 
به کمال و تمام به ذکر دعا و مناجات می‌پرداختند و از تمام قوای علمی خود در 
بیان عظمت خدا و بندگی خود استفاده می‌کردند؛ ازاین روست که یکی از بهترین 
نمونه های احادیث دارای علو مضمون. ادعیه معصومان ی شمرده شده است. 


۴ برخی مقامات معصومان یل 


معصومان غل دریایی بی‌کران از فضائل و مناقب دارند که تنها به مناسبت‌هایی 
به گوشه‌ای از آن اشاره کرده‌اند تا جایگاه آنان در عالم برای مردم آشکار گردد؛ 
دراین میان برخی احادیث به فضائل و مقامات ائمه :ی اشاره دارد که به دلیل علو 
مضمون و معارف والای آن برای همه قابل فهم نیست؛ البته اظهار کمالات وجودی 
بردوگونه است: یکی از باب تفاخر و استعلاء و دیگری از باب شمردن نعمت‌های 
پروردگار: معصومان یل به مناسبت‌هایی به‌جهت بازگویی نعمت‌های‌خداوند 


ربا اسالکین: ۴ص ۲۹۴, 
۲ بحارالانوار ج۸۴ ص۳۳۹. 
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متعال گوشه‌ای از فضائل خود را برشمرده‌اند که این امر در نهایت منجر به 
انشاء بخفی ازاحادیت علو مضمون شده است؛ آلبعه روشرن است که ضرف تقل 
فضائل و مناقب اهل‌بیت ی نشانه علو مضمون و برتری محتوایی آن نیست؛ 
بلکه روایات حاوی فضائل و مناقب ائمه ایا بستر معرفتی‌ای است که می‌تواند 
زمینه ساز صدور متون با مضامین عالی گردد؛ روایاتی که به کیفیت خلقت 
اهل‌بیت یله و نقش آنان درعالم تکوین. تشریع و... پرداخته ازاین نمونه 
استعه ختان که امضداق ضای روش اب کفته ار آحاديق نامه آمیرموستان ۱۳۱ 
در جواب معاویه است که به بیان فضائل خود و اهل‌بیت لب پرداخته‌اند؛ 
ایشان در قسمتی از نامه می‌فرمایند: «قاّا انم رتنا و لاش بَفد صَایْم نا 
از ظاهر این سخن چنین برداشت می‌شود که مردم مخلوق معصومان 2 
هستند درحالی‌که طبق آموزه‌های توحیدی شبعه. همه مخلوقات مستقیما 
از جانب خداوند آفریده شده‌اند: «اله خالی کل تیء و هو علی کل تیء وکیل»" 
بن‌ابی‌الحدید توضیحی درباره این کلام می‌دهد و توجیه می‌کند که 
اهل بیت + مخلوق خدایند و واسطه‌ای در خلقت آنان نیست؛ ولی در خلقت 
مردم واسطه‌ای است که آن امامان 4 هستند؛ وی بعد از تاویل و توجیه عبارت 
می‌گوید: 
این قام تترگی اسقه که ظاهرشن اشیتی اما باطتن این است که 
ائمه بنده خدایند و مردم بنده امه هستند .۲ 


تفسیر باطنی ابن ابی الحدید از کلام امام ال ء از برخی زیارت نامه‌های امامان 
هم فهمیده می‌شود؛ برای نمونه دریکی از زیارتنامه های امام حسین ای فرازی 
آمده است که درآن. زاثر به عبودیت خود و پدر و مادرش در برابر امام ی اقرار 
لام عليك یا با عبّد له اسلا علیك یا اپق شول ال عَبدكَ و 
بخ عبیك و انغ أمیك اْقبالری و الاك للخلاب علیکم و انّْالی 


۱ نهج البلاغه. نامه۲۸. 

۲ همان نامه ۰۲۸ 

۳. سوره زمر آیه ۶۲. 

6 شرح ابن ابی الحدید. ج۱۵ ص ۰۱۹۴ 


لولیکم و اعایی وک قصد عرمك و استجار جشهرل و رب اليك 
نمونه دیگر حدیثی است از امام باقر ای که حضرت به فضائل اهل بیت ایا 
اشاره کرده؛ می‌فرمایند: 
ماییم آن مثانی که خدا به پیغمبر ما محمد تٌَ عطا فرموده است و ماییم 
وجه خدا که درزمین میان شما رفت وآمد کنیم ماییم دیده خدامیان خلقش 
و دست باز رحمت او بر بندگانش؛ شناخت هر که ما را شناخت (و خوشا 
بحالش) و پیشواتی پرهیزگاران را نشناخت هر که ما را نشناخت (و چه زیان 
بزرگی کرد که مرگش در پیش است و آنگاه زیان خود دریابد)." 
در حدیثی دیگر امام صادق الا به فضائل خودشان اشاره کرده. به خیثمه 
می فرمایند: 
ای خیثمه. ما درخت نبوت و خانه رحمت و کلید حکمت و کانون دانش 
و محل رسالت و آمد و شد فرشتگان و محل راز خداییم. ما هستیم امانت 
خا رصان انش نها هی رم و تساه آنبام خر را 
خیم سای تخرای دیمان سا رها اسان عزا تا روتوش 
هیا ماییمان‌فکتی کف پیمان و خهد خدا را شکسة اریخ ۲ 
نام تا که سر ات که ای ای 9 | متا وم 
شمرده است که هفتاد و دو حرفش برای معصومان ی است؛ این خود بیانگر گوشه 
دیگری از مقامات اهل بیت نی است؛ امام باقر ید می‌فرمایند: 
نی ایی اعظ که فان راب سراف ارس ادتبا هنن 
را آصف داشت و آن را به زبان آورد و زمین میان او و مبان تخت بلقیس تا 
شد و به هم درنوردید تا آن تخت به دستش رسید و سپس زمین به حال 
خود برگشت, این کار در کمتر از چشم بهم زدن انجام شد. هفتاد و دو حرف 
اش هط تعرس سار متسیس ان 
خویش درعلم غیب برگزیده و لا حول و لا قوة الا بالّه العلی العظیم .؟ 


۱ مصباح المتهجد. ج۲ ص:۷۲۰ ۰ 
۲الکافی. ج۷ ص۱۳۲ ح۲. 

۳ همان» ص۲۲۱ ۰۳ 

6 همان. ص۲۳۰ ۱ 
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نتبجه گیری 

علوٌ مضمون یک اصطلاح شناخته شده و متداول درآثار حدیثی معاصر است 
که علی‌رغم کاربرد سار آن + دارای ابهام هایی است که تعریف نکردن معیاری 
مشخص برای تشخیص آن و نیز قرارنگرفتن در جایگاه خودش» در مباحث 


کتابنامه 
۱ «ثبات صدور حدیث» عباس ایزد پناه. فصلنامه علوم حدیث شماره ۴ » سال ۰۱۳۷۶ 
ص ۰۲۹-۷ 
۲ لقبال بالاعمال الحسنة. علی بن موسی» سید بن طاوس. قمم, دفتر تبلیغات 
اسلامی ۱۳۷۶ ش. 
۳ بحار لأنوار محمد باقر بن محمد تقی مجلسی, بیروت. دار |حیاء التراث العربی, 
۳ق. 
۴ «پژوهشی درباره ذیل دعای عرفه». حسین ترابی»فصلنامه میقات حج. شماره۴۲. 
شماره۵۱» بهار۴ ۰۱۳۸ ص ۰۱۸۴ 
۵ پیام امام امیرالمومنین ۰ ناصر مکارم شیرازی. تهران. دار الکتب الاسلامية 
۷۵ش. 
۶ تاج العروس, محمد مرتضی حسینی زبیدی. بیروت. دارالفکر, ۱۴۱۴ق . 
۷ تحف العقول» حسن بن علی» ابن شعبه حرانی» قم. جامعه مدرسین» ۱۴۰۴ ق/ 
من 
۸.تصنیف نهج البلاغه» لبیب بیضون. قم » مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, 
۷۵ش. 
٩‏ توضیح نهج البلاغه» سید محمد حسینی شیرازی» تهران. دار تراث الشیعه. ۱۴۲۳ق. 
۰ جواهرالبلاغه , احمد هاشمی, قم» مرکز مدیریت حوزه علمیه قم» ۱۳۸۱ ش. 
۱ افردالمعارف برگ اسلامی» مد رضا تاجی» مدخل ایم تباته» تهران مرک داقه 
المعارف بزرگ اسلامی. 
۲ روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. محمدتقی مجلسی, قم. موسسه 
فرهنگی اسلامی کوشان پور: ۰۶ ۱۴ق . 
۳ ریاض السالکین. سید علی خان بن احمد کبیر مدنی شیرازی, قم. دفتر انتشارات 
اسلامی» ۱۴۰۹ ق . 
۴ زمزم عرفان» محمد محمدی ری شهری. قم. دارالحدیث» ۱۳۸۸ ش. 
۵. شرح آصول الکافی» محمد صدر الدین شیرازی. تهران» موّسسه مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی. ۱۳۸۳ ش. 
۶. شرح نهج البلاغة لابن آبی الحدید» عبد الحمید ابن آبی الحدید. قم. مکتبة آية الّه 
المرعشی النجفی, ۱۴۰۴ ق . 
۷.شرح نهج البلاغه . میثم آبن علی ابن میثم بحرانی» تهران. دفتر نشر الکتاب» 
( 
۸. الصحيفة السجادية. علی بن الحسین لا امام چهارم. قم. دفتر نشر الهادی, 
اک 


«علو مضمون» در حدیث؛ کارکرد 9 شا خصه‌ها 


ام 


یرت حول هشتم» شماره اول. پیاپی ۱۳.بهار و تابستان ۱۳۹۷ 5 


۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۰ 
.۳۱ 


۳۲ 
۳۳ 


. صحیفه امام. روح الّه خمینی. تهران. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 


۵ ش. 


قرافت لاضوله خی اتضازی: فرن شمه اقفر الاسلایی لتانية تضیاجة 


الفردوس الاعلی» محمد حسین کاشف الغطاء قم. دار انوار الهدی, ۱۴۲۶ق. 

. الکافی محمد بن بعقوب کلینی» تهران. دار الکتب الاسلامیق ۱۴۰۷ ق. 

.لسان العرب» محمد بن مکرم آبن منظور. بیروت دار الفکر, ۱۴۱۴ ق . 

. مجموعه آثاره مرتضی مطهری. تهران» صدراء ۱۳۷۷ ش. 

۰ «مداركگ و اسانید نهج البلاغه» رضا استادی»مجله قبسات » شماره۱۹» سال ششم. 


ص۷۸ تا 5 


. مرة العقول فی شر حآخبا رآل الرسول» محمد باقر بن محمد تقی مجلسی. تهران. 


دار الکتب الاسلامية ۱۴۰۴ ق . 

الشیعة ۱۴۱۱ ق. 

معجم مقاییس اللغة, آحمد بن فارس (ابن فارس). قم» مکتب الاعلام الاسلامی, 
۴ ق. 


. مناقب آل آبی طالب رجا محمد بن علی ابن شهر آشوب مازندرانی» قم. علامه. 


ق. 
«نقش نهج البلاغه در فقه اسلامی»» ناصر مکارم شیرازی؛ فصلنامه نهج البلاغه , 
شماره ۲و۳ سال ۰۱۳۸۱ 


. نهج البلاغه » محمد بن حسین. شریف الرضی. قم. هجرت » ۴ ق. 


آمیرالمومتین علی اه ۱۳۰۶ ق: 


